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Abstract 
The recognition and distinction of sciences from one another is a key topic in 
the philosophy of science and epistemic domains, significantly impacting both 
the development of sciences and the organization of their interrelations. 
Determining precise criteria for distinguishing sciences helps to achieve a more 
accurate understanding of the position and objectives of each science. 
Explaining the distinction of the principles of governmental jurisprudence from 
its non-governmental counterpart depends on examining the factors that 
differentiate governmental jurisprudence principles from non-governmental 
ones. Using a descriptive-analytical method, this research-which has not been 
addressed yet - examines the possibility of such a distinction. Ultimately, it is 
concluded that the principles of governmental jurisprudence, as a new 
orientation within the discipline of the principles of jurisprudence, respond to 
emerging needs in the field of social, political, and governmental 
jurisprudence. This orientation possesses fundamental differences and 
profound distinctions compared to non-governmental or conventional 
jurisprudence principles, and by addressing major social and governmental 
issues, it establishes itself as an independent orientation. 
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 «اصول فقه غیرحکومتی»نسبت به « اصول فقه حکومتی»ملاک تمایز 

 استاد گروه علوم سياسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي         سيدسجاد ايزدهي / s.izdehi@iict.ac.ir 

 Eshragh.reza1394@gmail.com قمة علمية سطح چهار حوز/  مصطفي رضايي

 11/21/2427: پذيرشـ  21/22/2424: دريافت

 چكيده
ة وسعهاي معرفتي است که هم بر تعلم و حوزهة شناخت و تمايز علوم از يکديگر، از مباحث کليدي در فلسف

تمايز  هاي دقيق برايملاكتعيين گذارد. دهي به ارتباطات ميان آنها تأثير بسزايي ميعلوم و هم بر نظم
حاصل شود. تبيين تمايز اصول فقه  تري از جايگاه و اهداف هر علمکند تا فهم دقيقعلوم، کمك مي

ر اين دحکومتي است. حکومتي از غير آن، در گرو بررسي عوامل تمايز اصول فقه حکومتي نسبت به غير
ين تمايزي  ـتحليلي، امکان چن گيري از روش توصيفيبا بهره که تاکنون بدان پرداخته نشده است،پژوهش 

ن يك عنوااصول فقه حکومتي بهو در نهايت اين نتيجه حاصل شده است که  فتهمورد بررسي قرار گر
تي اجتماعي، سياسي و حکومعرصة فقه در گرايش جديد در دانش اصول فقه، پاسخي به نيازهاي نوپديد 

هاي بنيادين و تمايزات عميقي نسبت به اصول فقه غيرحکومتي يا مصطلح دارد است. اين گرايش، تفاوت
 .کندمستقل معرفي گرايش عنوان يك هو با پرداختن به مسائل کلان اجتماعي و حکومتي، خود را ب

 ي، اصول فقه غيرحکومتي، تمايز علوم.فقه، فقه حکومتي، اصول فقه حکومت ها:کليدواژه
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 مقدمه

. (67، ص2331)مظاهري،  يدآر ميشمابه ،فتهگر رتصوانبياء  توسطالهي که  ينهضتها جنساز  ميسلاا بنقلاا

ي عادلانه بر روابط اجتماعاين است که با تشکيل حکومت و اجراي احکام دين، نظمي مبتني هدف کلي بعثت انبياء

جهاني، براي دستيابي به اين ة امروزه انقلاب اسلامي در ميان هجم. (32، ص2423نيا، )فاتحي شودبين مردم ايجاد 

دهد، اما اين امر نيازمند بسط گفتمان فقهي آن از وضعيت حداقلي به موقعيت يمهم، مسير تمدني خود را ادامه م

زمان، »د؛ مدني و سياسي انقلاب قدم بردارفراگير است. فقهي که در ساحتي فراگير بتواند بر اساس مقتضا و غايت ت

سازي دهسازي، قاعپردازي، نظاماند و نظريهنگر در فقه سياسيهاي )اين( روش اجتهاد جامعمکان، پويايي و... از ويژگي

وظايف دولت اسلامي در حوزه داخلي و خارجي، تنها با اين رويکرد ممکن و ة و پاسخ به مسائل نوظهور در عرص

چنين فقهي، عقبه تئوريك نظام است و اصول فقه نيز از لوازم ضروري ايفاي . (21، ص2333)طاهري،  «تراهگشاس

اي گذارياما بدون تفکيك حدود و تبيين ثغور اصول فقهي در اين مقياس، عملاً چنين هدف، روديشمار ماين نقش به

 با شکست مواجه شود.

مي بر هر عل. در وهله نخست به تعريف آن علم وابسته است ،ومساير عل نسبت بهتمايز هر علم در اين ميان، 

ساز . اين تمايز در تعريف، زمينهيابدمينشي در نظام دامتناسب  هيشود، جايگااساس تعريفي که از آن ارائه مي

رگذار اثشده در آن ها، اهداف و مسائل مطرحطور مستقيم بر روش تشخيص ماهيت و قلمرو علمي آن دانش است و به

اصول فقه غيرحکومتي، بايد به  نسبت بهامکان تفکيك اصول فقه حکومتي  خصوص در روخواهد بود. ازاين

ستقيماً با م گرايشکدام توجه داشت؛ چراکه تعيين ضوابط و حدود يك  کننده موضوع و تعريف هرهاي تعيينويژگي

 روشن خواهد کرد.هاي نظري و عملي آن را تعريف آن مرتبط است و تعريف صحيح و دقيق هر دانش، چارچوب

شود مستقل شناخته مي نشيعنوان داصورت دقيق مشخص شود، آن علم به هاي تمايز يك علم بهوقتي ملاك

ساس، ؛ بر همين ادرستي مشخص نشودبهتمايز علوم ، خلط شدهعلوم ممکن است مرزهاي بدون چنين تبييني،  و

وضوعات مبا وجود تشابه در بسياري از موارد، در ومتي و اصول فقه غيرحکومتي، اصول فقه حکازآنجاکه دو گرايش 

زيرا ؛ دتواند امکان تمايز اين دو گرايش را هويدا سازبررسي تمايز علوم، ميرو ، ازاينمختلفي با يکديگر متمايز هستند

سائل به چه م و گرايشي ر علمتوان مشخص کرد که همي هاي علمي،ي تمايز علوم يا گرايشهاملاكبا روشن شدن 

 نمود.جلوگيري  آنهاپردازد و درنتيجه، از تداخل موضوعي ميان و موضوعاتي مي

، ممکن است مسائل و مفاهيمي از يك علم هاو گرايش هاي تمايز علومبدون توجه به ملاكعلاوه بر اينکه 

ئل ريزي مباحث و مساکه اين تمايز مسير طرحنآنها شود، همچنا ميانوارد علم ديگري شوند و باعث خلط و ابهام در 

تبيين نقاط تمايز اصول فقه حکومتي از غيرحکومتي، زمينه را براي تدوين رو ازاين يك علم را روشن خواهد کرد.

 د.توجهي تسهيل خواهد کرمند اصول فقه حکومتي به مقدار قابلنظام
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قه حکومتي، اصول ف استنباط مقولات اداره جامعه، گرايشناظر به با تمرکز بر نيازهاي  شودتفکيك سبب مي اين

تر مسائل مشترك به تبيين به پيدا کند و در نهايت بيشتريگستره عمق و  بلکه ،در کنار اصول فقه سنتي، موجه شده

ر اين، علاوه بد. منجر شودر گرايش اصول فقه حکومتي  جديدات توليدو  اصول فقه حکومتي و غيرحکومتيميان 

ي موجود در اصول فقه ها و کمبودهاکند تا ضعفکمك مياصول،  اين دو گرايش علمهاي تمايز از ملاك آگاهي

 روزرساني اصول فقه فراهم شود.گرديده و امکان تحول و بهشناسايي  سنتي

 ق قلمروها،براي شناخت دقي لفهؤمترين اصلي اين دو گرايش نسبت به هم،هاي تمايز طورکلي، تبيين ملاكبه

ها و آنها و شفاف شدن تشابهتنها امکان تفکيك ميان است. اين تبيين نه کدام از آنانها و مسائل هر اهداف، روش

، در راستاي کند. بر همين اساسمند اصول فقه حکومتي را نيز مهيا مينظامکند، بلکه بستر توليد را فراهم مي تغايرها

تمايز يك  هاي، لازم است در گام اول ملاكحکومتيقه حکومتي از غيرامکان تمايز اصول ف ،بررسي ايجابي يا سلبي

مورد  آن ها بين اصول فقه حکومتي و غيرو در گام دوم، اين ملاكگرفته  مورد بررسي قراريا گرايش علمي علم 

 د.تحليل و بررسي قرار گير

در قالب حکومتي و  در نهايت، هدف اصلي اين پژوهش بررسي اين پرسش اساسي است که آيا اصول فقه

ايري بدون اينکه بين اين دو تغيا اينکه  ندعلم فقه مطرح شواصول عنوان دو شاخه مجزا از تواند بهغيرحکومتي مي

تي از حکوم توان از گرايشيمنزله دو گرايش علمي مجزا گردد، ميود داشته و موجب تفکيك اين دو بهاساسي وج

 رد.اداره و سرپرستي جامعه ياد ک براي استفاده از اصول فقه موجود در زمينهکاربردي  نيتبيي عنواناصول فقه، به

 علوم يزتما يهاملاك سينقد و برر. 3

ز علوم کننده در تمايهاي تعيينهاي اصول فقه غيرحکومتي و حکومتي لازم است، ملاكپيش از پردازش به تفاوت

 اين خصوصيات بين دو اصول فقه ايجاد گردد.تطبيق ة مورد بررسي قرار گيرند تا در گام دوم، زمين

 علوم به ملاك موضوع يزتما. 3ـ3

يا ر علم هبه همين جهت، آنهاست.  و نحوه عملکردموضوعات متنوع هاي پيچيدگي و توضيح تبيين ،علومرسالت 

اسب آن به تنتواند ميهاي علمي، ارتباط بين علوم و گرايشرو ازاين و با هدف خاصي شکل گرفتهگرايش علمي، 

ص دو عنوان نمونه در خصو. بهعلوم گاهي کاملاً متباين و جدا از يکديگر هستندزيرا ؛ متنوع باشد هاعلوم و گرايش

 ،موضوع علم رياضيات، ساختارهاي عددي و روابط ميان آنهاستکه درحالي ،بايد گفت ،شناسيرياضيات و زيستعلم 

 د.پردازيندهاي زيستي مياکي، موجودات زنده و فرهاي بيولوژيشناسي به بررسي سيستمزيست

پيوسته دارند. اين نزديکي معمولاً به دليل اشتراك در هماي نزديك و بهدر سوي ديگر، گاهي علوم رابطه

. بدين صورت که شناسي و علوم اجتماعيروان، همانند دو علم آيدها يا حتي اهداف به وجود ميروش ،موضوعات

روابط و  بررسي، ناظر به که علوم اجتماعيپردازد، درحالييندهاي ذهني انسان ميارفتارها و فرة مطالعشناسي به روان
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هايي خصوص در زمينهاين دو علم، بهبا وجود اينکه رو ازاين .استها در سطح گروهي و اجتماعي تعاملات ميان انسان

ز آنها توان از تمايي، اما مو موضوعات مشترك دارند يرات فرهنگي، تعاملاتي قويأثمثل رفتار جمعي، احساسات و ت

 در خصوص پردازش به احوالات فرد و جامعه ياد کرد.

چرخد و درباره آن سخن حول محور آن مي ،موضوع يك علم درواقع همان چيزي است که آن علمبنابراين 

. دهدحقيقات آن علم را تشکيل ميمرکزي و نقطه کانوني مباحث و تة ديگر، موضوع علم، هستعبارتگويد. بهمي

 (23، ص2ق، ج2423)آخوند خراساني،  شودموضوع علم، چيزي است که در آن علم از عوارض ذاتي آن بحث ميدرواقع 

هاي مختلف ديگر، عوارض، جنبهعبارتها، خواص، و حالات مختلف موضوع علم اشاره دارد. بهعوارض، به ويژگيو 

دهد موضوع يك علم، هويت و ماهيت آن را شکل ميد. گيرنبررسي و مطالعه قرار ميموضوع علم هستند که مورد 

ا رعلم يك  گسترهتعيين قلمرو و از  رو، ازاينزندو تفاوت در موضوع، تفاوت در هويت و ماهيت علوم را رقم مي

 عاتموضو ، با تمرکز بريش علمييا گرا هر علمبر اين اساس، . ياد کردترين اثر تفاوت در موضوع مهمعنوان توان بهيم

ئلي کند چه مسامشخص ميکرده و هاي تحقيقاتي خود تعيين خاص خود، قلمرو و محدوده مشخصي براي فعاليت

 قرار دارند. خارج از آن ،چه مسائلييا  گرفتهدر حوزه آن علم قرار 

 موضوع علم و موضوع مسائل آن تمايز ميانماهيت يك علم يا گرايش علمي، بايد مد نظر قرار بگيرد، در آنچه 

کلي  ميوعلم، مفهيك موضوع زيرا ؛ اند، اما کاملاً متفاوت هستندين دو مفهوم، گرچه به يکديگر وابستهاست. ا علم

باحث که تمام مسائل و مشود تلقي ميمرکزي ة مثابه نقطبهو کند و جامع است که قلمرو کلي علم را مشخص مي

 ي جزئي و فرعيمفاهيم ،موضوع مسائل علمحالي است که  اين در ؛شوندگردانده ميآن علم به نحوي به آن باز

شود؛ يمآثار واحدي بر آنها مترتب و  گيرندطور خاص و جداگانه در هر مسئله مورد بحث قرار ميهستند که هر يك به

 .(224، صق2421)تفتازاني، « لم استعدر آن  به قضايايي گويند که مطلوبمسائل علم، »

 رمشتمل بفقه که م مسائل عل هکچنان» است؛اختلاف آن و موضوعات مسائل يك علم گرچه ميان موضوع 

، (21، ص2، ج2331خميني، موسوي ) «اختصاص نداردمکلف به  ،قوانين و احکام الهي است و موضوع در همه مسائل

، استهيم مفاتمامي گستره مشتمل بر موضوع علم، زيرا اين ارتباط به نوعي بيانگر رابطه کل و جزء است؛ لکن 

 به جزئيات موجود در آن علم توجه دارد. که موضوع مسائلدرحالي

هاي آنها، خلط ميان موضوع علم و موضوع مسائل در بررسي علوم و مرزبندي از اشتباهات رايجبر همين اساس، 

هاي يك ويژه در تفسير ويژگيآن علم است. اين خلط ممکن است به نتايجي غيرمنطقي و نادرست منجر شود، به

ه از نتايج اين اشتباه، تبديل موضوع مسائل ب و حدود و گستره موضوعي آن علم. يکييگر علم، تمايز آن با علوم د

سنخيت  ،برخي ممکن است استدلال کنند که چون بين موضوع علم و موضوع مسائل آن علم. موضوع کلي علم است

ا علم گوييم علمي بوقتي مي»د؛ عنوان موضوع کلي علم در نظر گرفته شووجود دارد، پس بايد موضوع مسائل به

https://fa.wikifeqh.ir/علم
https://fa.wikifeqh.ir/مسائل_علم
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س بايد پ ،يعني بين مسائل آن علم، سنخيت وجود دارد و وقتي سنخيت وجود داشت ؛ز استديگر متغاير و متماي

بگوييم موضوع آن علم، مسائل آن هم هست؛ بايد موضوعات مسائل را موضوع علم قرار دهيم؛ يعني سنخيت بين 

بنابراين . ار داديعني محمول را بايد موضوع علم قر ؛موضوعات وجود دارد. سنخيت بين محمولات هم وجود دارد

 .(71، ص2، ج2333لنکراني،  )فاضل« ر دادهمان را بايد موضوع علم قرا ،کدام بود سنخيت بين هر

موضوعات  لافخ بر ،موضوع علم بايد تعريفي جامع و کلي ارائه دهد که بتواند تمام مسائل را دربر بگيردکه درحالي

ة مسئل هر بار که داده شود،گر چنين جايگاهي به موضوع مسائل ارو ازاين .محدود به زواياي خاصي هستند که مسائل

 .شود، ممکن است موضوع علم تغيير کندجديدي در علم مطرح مي

هر علمي ضروري نيست و علم براي  بر اين باورند که داشتن يك موضوع واحد و مشخص نااز محقق برخي

 ،ع واحد داردموضو بر اينکه هر علمي ليدلي»؛ ررسي کنداي را بتواند بدون داشتن موضوعي واحد، مسائل پراکندهمي

 .(37، ص2، جق2411ي، ئ)خو «وجود ندارد و نيازي به موضوع واحد براي علم واحد نيست

، همانند ترو اسههاي جدي روببا چالشاما  است، پذيرش گستردگي و تنوع مسائل علمي ناظر بهاين نگاه، اگرچه 

عدم وجود موضوع واحد سبب . 1؛ توان مرزهاي يك علم را مشخص کردواحد، نميبدون داشتن موضوع . 2: اينکه

نظم ميان  انسجام وو  شونديك علم بدون خط تمييز وارد رند، اي که به علوم مختلف تعلق داشود مسائل پراکندهمي

ع واحد به علم جهت موضو. 3؛ شوداي از جزئيات غيرمرتبط تبديل ميو علم عملاً به مجموعه برودمسائل از بين 

 ي نو را در آن علم پديد خواهد آورد.هادهد و مسير پژوهشمي

 علوم به ملاك محمول يزتما. 3ـ7

نقش محمول در تمايز و ساختاردهي علم است. مطابق اين ديدگاه،  ،تحليل ماهيت علومخصوص در  هاديدگاهجمله از

الاتر از اي بشود، بلکه جايگاه و مرتبههاي علمي مطرح ميهمثابه يکي از عوامل تمايز ميان رشتتنها بهمحمول نه

لامتي س، عنوان مثال، اگر هدف علم پزشکي بررسي سلامتي و درمان باشد، محمول اين علم. بهداردموضوع و غرض 

 شوند.دهي ميهاي علم پزشکي حول آن سازمانگزاره و همهخواهد بود  يو بيمار

منطق مشترکي در و محمول، زبان درواقع د. رتبه و اهميت بر موضوع تقدم دارمحمول يك علم از نظر درواقع 

ورود به بحث از ة تنها مقدمتعيين محمول يك علم، نه، روهمينزکند. اهاي مربوط به آن علم ايجاد ميميان گزاره

جامع بين محمولات تمايز علوم به تمايز »هاي آن علم را نيز مشخص خواهد کرد؛ گيري، بلکه جهتموضوع است

 .(21، ص2، جق2427)بروجردي،  «مسائل است

 اساس اختلاف موضوعات بر، تمايز علوم از يکديگرگونه اظهار شود که در نقد اين ديدگاه ممکن است، اين

عات دو که موضو يابدتمايز به اعتبار محمول تنها در صورتي ضرورت مياساس اين نقد،  . برگيردآنها شکل مي

مايز در تمايز علوم به ملاك تديگر، عبارتبه يا يکسان باشند و نياز به تمايز بيشتر احساس شود. بهعلم مشا
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موضوعي مشابه يا يکسان داشته باشند، در  ،اما اگر دو علمبرخوردار است، جايگاه ثانوي در تمايز علوم محمول، از 

 موضوع مشتركچون را روشن سازد. براي مثال،  تا تمايز ميان اين دو علمکارآيي خواهد داشت  اين حالت محمول

در  و در تمايز بين اين دو علم بايد به تمايز، صورت در اينرو ازاين است،بدن انسان ، پزشکي و فيزيولوژيدو علم 

؛ چراکه علم پزشکي با محمول سلامتي و بيماري سروکار دارد، مراجعه کرد اي دارندکنندهنقش تعيينل که محمو

تمرکز دارد. بنابراين، در شرايط مشابهت موضوع، محمول  ي بدنه فيزيولوژي بر محمول کارکرد اعضاکدرحالي

بدون  و محمول، امري ذاتاً متأخر استتواند معياري اساسي در تمايز علوم باشد. ضمن اينکه تمايز به ملاك مي

که بر موضوع  امري عنوانمول بهمحرو د. ازاينشناخت موضوع يك علم، امکان دستيابي به محمول وجود ندار

 ست.شود، تابع شناخت موضوع احمل مي

 علوم به ملاك نظام مسائل يزتما. 3ـ3

يند ابندي نمود که هر کدام بخش مهمي از فراصلي تقسيمة در سه دست توانمي کليت مسائل علم اصول فقه را

مسائل به بررسي منابع و مستندات استنباط  . مسائل مربوط به ادله؛ اين دسته از2گيرد: دربر مياستنباط را 

احکام شرعي پرداخته و حجيت و اعتبار آنها را مورد بررسي قرار مي دهد. موضوعات مرتبط با اين عرصه، شامل 

. مسائل مربوط 1شناخت ادله شرعي، همچون قرآن، سنت، اجماع و عقل و بررسي شرايط حجيت آنها است. 

. هدف گيرداز مسائل، چگونگي دلالت ادلة شرعي بر احکام مورد بررسي قرار ميبه دلالت ادله؛ در اين دسته 

ل خوبي روشن شود و فقيه بتواند بر پاية اصواين بخش آن است که مسير ارتباط ميان دليل و حکم شرعي به

ن دسته از . مسائل مربوط به نسبت ميان ادله؛ در اي3مشخص، احکام مورد نياز را از ادلة شرعي استخراج کند. 

 اي براي ايجادهايي، زمينهپردازد، ضمن ارائه قواعد و روشمسائل علم اصول فقه که به تعامل ميان ادله مي

 شود.انسجام در فرايند استنباط فراهم مي

، بلکه ودش خلاصهتواند در قالب يك مفهوم يا تعريف ساده ، موضوع علم اصول فقه نميديدگاهبر اساس اين 

 ،ين ديدگاها. بر اساس يند استنباط است، نه يك مفهوم منفرداصول فقه، مجموعه مسائل مرتبط با فرموضوع علم ا

ند استخراج يابلکه در نظام مسائل و نحوه ارتباط آن با فر ،نه در موضوعي ساده ،تمايز علم اصول فقه از ساير علوم

ارزش »ول، بر فرايند استنباط تأکيد دارند؛ . به همين جهت اصوليان در تعريف علم اصستقابل فهم ااحکام شرعي 

اجتهاد  کند و درواقع منطقعنوان علمي که عناصر مشترك استنباط و قواعد کلي اجتهاد را معرفي ميعلم اصول به

اب در استنباط به سلسله اعصة توان موقعيت و مکانت علم اصول را در عرصآيد، بسي واضح است. مييشمار مبه

به تحرك  را يگونه که سلسله اعصاب در تمام بدن انسان گسترده است و هر عضود. همانه کربدن انسان تشبي

دهد، علم اصول نيز مجموعه اطلاعات پراکنده ما را در فقه، تنظيم و هاي ديگر ارتباط ميدارد و با قسمتوامي

 (.227، ص2ق، ج2421)صدر، « کندتوجيه مي
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 نسجم ساختنمتوجهي از نحوه عملکرد اين علم در تصوير قابل ،انسانتشبيه علم اصول به سلسله اعصاب بدن 

ش ر تمايزد اين علم جايگاه و ارزش علم اصول، نقش نظام مسائلتبيين علاوه بر  ست کهاطلاعات پراکنده فقهي ا

لت، )ادله، دلااصلي ة نظام مسائل علم اصول، به دليل برخورداري از سه حوزرو سازد. ازاينرا روشن ميديگر علوم با 

 کند.يو هويت اين علم را از ديگر علوم متمايز م شوديند اجتهاد ميابخشي به فرنسبت ادله(، باعث وحدت

 علم ياتعلوم به ملاك غا يزتما. 3ـ1

آغاز  ةقطزيرا ن؛ ها بوده استيا توسعه رفاه انسان ها و نيازهاپرسشعمدتاً در مقام پاسخ به  علوم بشري،گيري شکل

رود. درنتيجه، شمار ميجوهره و انگيزه ايجاد آن علم بهاست که پاسخ مطلوب به آن، يا نيازي  خلل، خلأعلم هر 

يامد پموضوع يا محمول، غايتي است که آن علوم در  علاوه بر، تواند حکم به تمايز علوم کندازجمله اموري که مي

 .شوندميتحقق آنها، ايجاد 

بتواند از مجراي آن به قواعد و اصول  که مجتهد شده تدوين منظور تبيين قواعدي بهدر اين راستا، اصول فقه 

هايي است که داعيه و انگيزه ها و هدفسبب اختلاف غرضهمانا تمايز علوم به»استخراج احکام شرعي دست يابد؛ 

سبب  بنويسند؟ چه هدفيکند؛ اينکه چه هدفي سبب شد تا علم منطق را کند و دعوت به تدوين آن علم ميايجاد مي

وم شود، همان هدف سبب تمايز ميان علشد که علم اصول و علم فقه را بنويسند؟ آن هدفي که سبب تدوين علم مي

شود، که انگيزه تدوين علم مياي انگيزهشود؛ موضوعات و محمولات هر علمي عامل و سبب تميز نيست. هم مي

 .(3، ص2، جق2423ساني، )آخوندخرا« شودهمان غرض سبب تمايز هم مي

ة رصگستره عمرزها و هويت،  رود،شمار ميبهعلت اصلي تدوين و پديدآوري آنها ضمن اينکه غايت علوم، درواقع 

؛ شوداي است که تدوين آن علم بر آن استوار ميغايت هر علم پايه :توان گفتميرو د. ازاينسازنعلوم را نيز متمايز مي

موضوعات و محمولات بنابراين، ست. ها اتر از اختلاف در موضوعات يا روشات، عميقاختلاف غايبه همين جهت 

 ند.گيرند و در اولويت دوم اهميت قرار دارعنوان ابزارهاي دستيابي به غايت مورد استفاده قرار ميصرفاً به

وضوعات و اين مبه يکديگر نزديك هستند  غرض و غايت علومدر نقد ديدگاه فوق ممکن است بيان شود گاهي 

علوم در طول زمان ممکن است نمايند. علاوه بر اين، طور دقيق از يکديگر تفکيك ميند که آنها را بهاو محمولات

غايت  جايگاهرو . ازاينخواهد شدمنجر به عدم ثبات در تعريف آن علم  ،اين تغيير و غايات و اهداف خود را تغيير دهند

 و اين امر، تقدم غايت در تمايز علوم را دشوار خواهد کرد. استنسبت به آن دو، جايگاهي پسيني 

کند، تغييرات تاريخي و اجتماعي است. با ثبات مي يکي از مواردي که غايت علوم را دچار نوعي عدمدر حقيقت 

در  .گذشت زمان و در مواجهه با نيازهاي جديد، علوم ممکن است غايات خود را متناسب با شرايط جديد تغيير دهند

لم در گذشته، غايت ععنوان مثال، شد. بهتواند دشوار باچنين مواردي، اتکاي صرف به غايت براي تمايز علوم مي

پيشگيري، سلامت عمومي، و افزايش ة هايي که در حوزاما امروزه با پيشرفت، ها بودپزشکي صرفاً درمان بيماري
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همي در اگرچه غايت علم نقش مبه همين جهت، ت. کيفيت زندگي شکل گرفته، غايت پزشکي گسترش يافته اس

 شد.تنهايي عامل تمايز علوم باتواند بهگيري آن دارد، اما نميتعريف و شکل

 علم ريخيعلوم به ملاك تطور تا يزتما. 3ـ0

ته فگام در طول زمان شکل گرفته و تحول يابهصورتي تاريخي و گام پويا است که به سيال وفرايندي  ،تمايز علوم

تکامل  دستخوش تغيير وو تحولات  همواره تحت تأثير نيازها اند ونبودهصورت ايستا  گاه بهاست. درواقع، علوم هيچ

، در هاي نظري و چه عمليطور پيوسته چه در زمينهعلوم به يند تاريخي موجب شده است که مباحثااين فراند. شده

 ند.به خود بگير مسير رشد از يکديگر تفکيك شده و ساختار جديدي

هاي علوم طبيعي که زماني در دل فلسفه جاي داشتند، به مرور و با پيشرفت ابزارها و روشدر همين چارچوب، 

ن شدن عبارتي ديگر، با گذر زمان و روش. بهشناسي يا شيمي تقسيم شدندهايي مانند فيزيك، زيستعلمي، به حوزه

هاي جديدي توليد شد. اين تطور سبب شد علوم از حالت کلي خارج تر شدند و شاخهنيازهاي جديد، علوم تخصصي

ها ممکن است يك علم، در مسير تکامل خود، به شاخهرو ازاين شوند و به دنبال آن موضوعات جديدي به وجود بيايد.

 .هاي مختلف تفکيك شودو گرايش

يابند، ي، اجتماعي و فرهنگي تحول ميعلوم در يك بستر تاريخي و با توجه به شرايط زمانبنابراين، زماني که 

 طور که علوم در طول زمانبه بيان ديگر، همان. توان يك ملاك ثابت و ايستا براي تمايز ميان علوم ارائه دادنمي

اين امر نشان  .شوند، ملاك تمايز ميان آنها نيز بايد سيال و متناسب با اين تغييرات باشددچار تطور و تغييرات مي

اي گونهموضوعات علمي به. در حقيقت ترين ملاك براي تمايز ميان علوم، روند تاريخي تغيير آنها استبهدهد مي

 گيرند.هاي معرفتي قرار ميکه دائماً تحت تأثير پيشرفت هستند

اي ديگر جزئي از علمي شود، ممکن است در دورهاي مستقل از علم شناخته ميعنوان شاخهآنچه در يك دوره به

ته به تمايز علوم امري وابسکند که ثابت مي اي تلقي شودرشتهاي از يك موضوع ميانتر يا حتي زيرمجموعهبزرگ

 د.گيري کرتوان آن را بر اساس يك معيار هميشگي و ثابت اندازهشرايط و تحولات است و نمي

ته هاي گوناگوني را پشت سر گذاشدچار تطور و تحول شده است و دورهيند، علم اصول فقه نيز ادر پرتو همين فر

همواره تحت تأثير عوامل مختلفي چون گسترش ، اين علم است. از دوره تأسيس گرفته تا عصر تدوين و توسعه

توان علاوه بر اين، مي. و تعاملات علمي ميان مذاهب اسلامي تکامل يافته است هاي فقهي، اختلافات کلاميحوزه

ساز اوليه علم اصول مشاهده کرد و همين موضوع زمينهة هست گيريا در شکلسنت رردپاي نظريات اصولي اهل

عه و )توس دورههاي اين از ويژگي»؛ تکامل بيشتر علم اصول در مکتب شيعه شد حرکت براي پالايش مباحث و

ديگر مباحث تلاش از  اصول فقهن در پيراستن مباحث ااست که اصولي کلامو  فقهيکي اختلاط علم اصول با  تدوين(

که در هر ايگونهاست، به سنتاهلبه نظريات اصولي  شيعههاي اصولي و ديگري، ناظر بودن بحث زيادي کردند

 .(32، ص2313)صدر،  «گيردشود و مورد نقد و نظر قرار ميبحثي ديدگاه اصولي عالمان سني مطرح و تحليل مي

https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
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 فيقيتل يهاعلوم به اعتبار ملاك يزتما. 3ـ6

 و تمايز علوم، يکي از مباحث عميق و پيچيده استهاي يادشده، منطقي وجود دارد که معتقد است هگزارفراتر از تك

اس بر اسگيري تمايز پرداخت. درواقع تمايز يك علم از ديگري توان به نقش يك عامل در شکلراحتي نميبه

، در ابتدا ممکن است تصور شود که عواملي همچون موضوعاگرچه . گيرداي از عوامل متنوع شکل ميمجموعه

م، دهد که تمايز علوتر نشان ميهاي دقيقتنهايي براي تمايز علوم کافي هستند، اما بررسيبهمحمول يا غرض 

 اجتماع عوامل گوناگوني است.فرايندي چندبعدي است که نيازمند 

علوم  چراکه بسياري از ؛تواند موجب تمايز کامل علوم شودتنهايي نميهموضوع بدر اين ميان، بايد توجه داشت 

، ناظر به يتربيتشناسي و روانکه دو علم درحالياشتراکاتي داشته باشند. براي مثال،  ،ممکن است در موضوعات خود

يتي به ولي ترب ،پرداخته شناسي به مطالعه رفتار و فرايندهاي ذهني انساناند، اما روانانساني ايجاد شدهرفتارهاي 

فاوت در ت طبعاً ،ها براي پرورش انسان استشپردازد و به دنبال يافتن بهترين روييند آموزش و پرورش مافرة مطالع

محمولات نيز بدون موضوع و گرچه شود. علم از يکديگر منجر مي هاي آنها به تمايز اين دومحمولات و غرض

لي موضوع هر علم، محور اصعلم از ديگري داشته باشند؛ چراکه  توانند نقش مستقلي در تفکيك يكاغراض نمي

کند. بسياري از علوم که گيري آن علم را مشخص ميغرض هر علم، جهتو  کندمطالعات آن علم را مشخص مي

تنهايي . روند تطور تاريخي نيز بهشوند، از طريق اهداف متمايزشان از يکديگر تفکيك ميدارندموضوعاتي مشابه 

 تنهايي يك علم را تعريف کند و آن را از ديگر علوم متشابه متمايز سازد.قلالي ندارد و قادر نيست بهاست

ل عوامل است که از تعامل و تأثيرات متقاب اييند پيچيدهاتوان گفت که تمايز علوم، فربا توجه به اين رويکرد، مي

 .افزايي اين عوامل استهميت دارد، تعامل و همآنچه براي تمايز واقعي علوم ارو د. ازاينگيرمختلف شکل مي

ز آن نسبت و تمايتوانند استقلال يك علم هايي دارند و نميتنهايي محدوديتبهپيش گفته هر يك از اين عوامل 

اف اهد ،ضاغرا ،دهندمحتوا مي، محمولات به علم ،آغاز علم استة موضوع، نقطزيرا ؛ را تضمين کنندبه علم ديگر 

ر هر کدام طبعاً تکيه و تأکيد ب. سازدو تطور تاريخي، بستر رشد و تکامل علم را فراهم مي نندکترسيم مي رايك علم 

تنهايي قادر نخواهند بود هويت متمايز يك علم را تضمين کرده و مرزهاي تمايز آن نسبت به علوم از اين عوامل به

 ديگر را آشکار سازند.

 «تيحكوميراصول فقه غ»نسبت به  «متياصول فقه حكو» يزتما سيبرر. 7

هاي تمايز علوم در باب اصول فقه حکومتي و غير آن، به اثبات تمايز گرايشي اين دو کمك شاياني تشريح ملاك

 خواهد کرد. اين تمايزات به تفکيك در ادامه مورد تحليل قرار خواهد گرفت.

 به اعتبار موضوع يزتما. 7ـ3

اي که مجتهد براي استخراج احکام شرعي به آنها يعني ادله؛ فقهية ادل :ت ازدر علم اصول فقه، موضوع عبارت اس

 (.22ق، ص2424)اصفهاني، « اربعه، يعني کتاب و سنت و عقل و اجماع استة ادلموضوع علم اصول، »؛ کندمراجعه مي
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. پردازدکام شرعي ميحکومتي و چه غيرحکومتي، به بررسي قواعد کلي استنباط اح رويکردعلم، چه در اين رو ازاين

 ،حکومتي اصول فقهاما در ادله فقهي است،  ،حکومتي و غيرحکومتيدر دو رويکرد موضوع اصول فقه لذا با وجود اينکه 

يات و از آگرچه به همين دليل، در اين چارچوب است. نيازهاي کلان حکومتي ناظر به که به  استاي بر ادلهتمرکز 

ات رويکردي از آيات و رواي ،اداره جامعه و مديريت نظام حکومتيلکن متناسب با غرض  نظر قرار مي گيرد، ، مدروايات

تنظيم روابط اجتماعي، نظم عمومي، قوانين حاکم بر جامعه و مسائل مشابه مربوط گيرد که ناظر به مد نظر قرار مي

مؤمن  مسائل فردي افرادناظر به ، آيات و روايات، با رويکردي اصول فقه غيرحکومتيحالي است که در  باشد، اين در

 گيرد.ي، مورد عنايت قرار مو تکاليف شخصي مکلفان

ائل ناظر به مسرويکردي کلان و  ،در اصول فقه حکومتي، موضوع علمعلم، از حيث موضوع به همين تناسب، 

که  اي استدلهدر اصول فقه غيرحکومتي، موضوع عمدتاً محدود به اکه درحالي است، اجتماعي، سياسي و حکومتي

اي از احکام، شاهد سطحي از فقه اجتماعي و سياسي هرچند در گستره قابل استفاده است ،احکام فرديدر گستره 

ه متعلق اصول فقاش به سمت احکام فردي است، خلاف اصول فقه غيرحکومتي که جريان کلي اما بر ،هستيم

 .مديريت ساختار حکومت کاربرد دارند اسلامي وة اي است که در اداره جامعحکومتي احکام شرعي

نگاه  ،اصول فقه غيرحکومتياما  نگر دارد،دهد که اصول فقه حکومتي رويکردي کلانها نشان مياين تفاوت

ي هاي فقهي ناظر به اداره و سرپرستاصول فقه حکومتي درصدد تمهيد استخراجرو ازاين .کندخرد و فردي را دنبال مي

در » ؛سبب تکيه بر اصول فقه غيرحکومتي، چندان مورد استفاده قرار نگرفته استتاکنون بهجامعه است، امري که 

 آلي و مقدماتي براي رسيدن به حکمة هاي علمي که عموماً جنببينيم برخي مهارتشيوه کار کنونيِ حوزه، گاه مي

يز خود، انگرا با شيريني وسوسه ها، فقيه و محققشرع را دارد يا بعضي موضوعات فقهي يا اصولي خارج از اولويت

هاي سازد و فرصتيدار منصرف مکلي از آن مسائل اصلي و اولويتکند که ذهن او را بهچنان در خود غرق مي

دگي آنکه در وانفساي هجوم کفر، کمکي به تبيين سبك زنکند، بييهاي انساني و مالي را فدا مجايگزين و سرمايهبي

 .(21/21/2424رهبر معظم انقلاب، )« برسانداسلامي و هدايت جامعه 

 به اعتبار محمول يزتما. 7ـ7

حکومتي، برخاسته از تفاوت در افق نگاه و نوع رويکرد حاکم بر هر تفاوت محمول در اصول فقه حکومتي و غير

، حرمت ها عمدتاً ناظر به احکام فردي نظير وجوب،است. در اصول فقه غيرحکومتي، محمول عرصهيك از اين دو 

تر بر تنظيم شود و بيشاند؛ احکامي که مستقيماً به افعال و رفتارهاي شخصي مکلفان مربوط مياستحباب و کراهت

الباً ها غفرد با خداوند و تکاليف عبادي و شخصي تأکيد دارد. در مقابل، در اصول فقه حکومتي، محمولة رابط

ابط اجتماعي، اداره امور عمومي و تحقق مصالح عمومي معطوف به احکام و قواعدي است که ناظر به تنظيم رو

شود، احکام استحباب يا کراهت، بلکه که در قوانين و نظام اداره جامعه مشاهده ميرو همچنان. ازاينجامعه است
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 ،عملاً معنايي نخواهد داشتشود، بلکه الزام به احتياط براي شهروندان احکام احتياطي براي شهروندان، ارائه نمي

ه عدم الزام ب؛ تنظيم خواهد شد ،در دماء، فروج و اموالبر احتياط گرچه قوانين حاکم بر نظام اسلامي، خود مبتني

 گذاري که شفاف و گويا است، عملاً، در فرايند قانونکه حکم به احتياطروي است احتياط در رويکرد حکومتي ازآن

 که تکيهخواهد شد، همچناننيز سبب خلل در روند اداره جامعه  که در سطح کلان،اي براي قانون ندارد، چنانآورده

تياط و خود اين حکم به احتياط، خلاف اح گرددفقه ميناکارآمدي بيش از حد بر احتياط در فقه غيرحکومتي نيز سبب 

لل در خهاي بسيار در فقه شيعه به بيش از نصاب قابل قبول رسيده است و اين نشانگر نوعي احتياط»خواهد شد؛ 

منهج و روش است... مکلف محکوم به رعايت احتياط در فروع فقهي بسيار است و اين با عبادات سازگاري دارد، اما 

نبايد از نظر دور داشت که بستن باب احتياط، گشودن باب خيرات و »(. 17، ص2334)آصفي،  «در فقه عام خير

 (.633، ص3، ج2336)خميني،  «ددگرضايع مي هابرکات است. با احتياط، قوا از رشد بازمانده و فرصت

گيري محمول عمدتاً ناظر به مصلحت عمومي است و حکم فقط بر مبناي مصالح در اصول فقه حکومتي، جهت

انند وجوب هم ،پذير باشدکه محمول بسته به شرايط زماني و مکاني، ممکن است انعطافهمچنان شود.ارائه نميفردي 

آبي عمومي. اين در مواقع کم ،از آببيش از حد متعارف اقع بحراني يا حرمت استفاده کاهش مصرف انرژي در مو

پذيرد که در اصول فقه حکومتي، احکام ناظر به نظام اداره و متناسب با تحولات نو به نو روي صورت ميتغيير ازآن

شود، از يمنان دچار تحول نمؤمچون نظام احوالات شخصيه  ،که اصول فقه غيرحکومتيدرحاليکند. جامعه تغيير مي

 .برخوردار نيستپويايي  اين

قلدان ف ميمنان است و وظاؤخلاف رويکرد غيرحکومتي از اصول فقه که ناظر به مکلفان و م از سوي ديگر، بر

رابطه حکومت و شهروندان اسلامي و در ة شهروندان جامعناظر به  ،در اصول فقه حکومتي محمول ،کندرا بيان مي

 ؛مانع از اختلال نظام اجتماعي شودمنجر شود و قوانيني ناظر به اداره جامعه تدوين به درنهايت، تا شود يم تنظيم

يافته ممکن بدون تشکيل حکومت و به صورت سازمان )امور کلان و اجتماعي( اين امورروشن است که اجراي »

که درحاليبنابراين، . (744، ص2337ازي، شير )مکارم« ومرج جامعه خواهد شدصورت سبب هرجنيست؛ درغير اين

کومتي، فقه غيرح، رويکرد مجتهد در آن تکيه دارد و سرپرستي هاي مديريت جامعه و تعاليفقه حکومتي به چارچوب

 ست.گويي به مسائل و نيازهاي وي او پاسخفردي مکلف  وظايف به محدود

 به اعتبار نظام مسائل يزتما. 7ـ3

تواند استنباط احکام شرعي، همواره رسالتي فراتر از استخراج احکام فردي داشته است و ميزار ابعنوان اصول فقه، به

بر شتمل منظام مسائل اصول فقه حکومتي، رو . ازاين، تأثير اساسي داشته باشدتنظيم نظام اجتماعي و حکومتيدر 

ناي تنظيم مناسبات اجتماعي بر مبگويي به مسائل کلان جامعه، حکومت و است که قابليت پاسخ يقواعداصول و 

طبعاً نظام مسائل مد نظر در رويکرد اصول فقه حکومتي، متناسب داشته باشند. را عدالت اسلامي و مصلحت عمومي 
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ي به گويبا موضوع و غايات، بايد مشتمل بر مجموعه مباحث و مسائلي باشد که در تراز اداره کلان جامعه و پاسخ

اجتماعي و ة ابزاري کارآمد در ادار ،هاي فردي و عباديچارچوبو فراتر از  اسلامي باشدنيازهاي جامعه و حکومت 

 ، تبديل شود.اسلامية حکومتي جامع

اصول فقه سنتي، عمدتاً بر مسائل عبادي فردي و زندگي شخصي و مناسکي متمرکز بوده است و که درصورتي

ارزيابي  ل، قابقواعد کليدر نهايت، ذيل  ،مناسبات عمومينقش آن در موضوعات اجتماعي، حکومتي و تنظيم حضور و 

نظامي تنظيم شئون زندگي انساني در سطح جامعه و حکومت، اصول فقه در تراز تنظيم قوانين به جهت اما ، ستا

مکان،  مقتضيات زمان واست که متناسب با نظرداشت بازتعريف و بازسازي در ساحت اجتماعي و حکومتي مستلزم 

 شود.هاي کلان اجتماعي استنباط احکام در نظاممحور  تواندمي

تر که به اجراي شريعت در بس نستادنگر در علم اصول جامع يرويکردرا بايد در اين راستا، اصول فقه حکومتي 

تنها بر مسائل عبادي فردي، بلکه بر موضوعات پردازد. تمرکز اين رويکرد نهقدرت سياسي و اداره جامعه اسلامي مي

 هايياصول فقه به استخراج قاعدهتراز از مند است. در اين صورت منسجم و نظام تماعي، اقتصادي و حکومتي بهاج

حل مسائل جامعه و حکمراني پرداخته و به اداره نظام اجتماعي در چارچوب شريعت  پيشيني براي رسيدن فقه به تراز

طور که همان ،هاي انسان در شئون مختلف اجتماعي برسدگويي به نيازشود تا فقه به ظرفيت پاسخمياسلامي توجه 

قوانينى فرستاد که انسان از عظمت آنها  خداى تبارك و تعالى به وسيله رسول اکرم»شأن شريعت اينگونه است؛ 

از  اش منعقد شود تا پسآيد. براى همه امور، قانون و آداب آورده است. براى انسان پيش از آنکه نطفهبه شگفت مى

طور که براى وظايف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و رود، قانون وضع کرده است. هماننکه به گور مىآ

 .(21، ص2333خميني، موسوي ) «حکومتى قانون و راه و رسم دارد

اسلامي ة عگويي به مسائل امروزين جامن قواعد استنباطي جديد براي پاسخاصول فقه حکومتي به تنظيم و تبيي

ه توسع ،حکومتبراي اداره جامع  يدر جهت تدوين نظامو پردازد. اين قواعد بر اساس مباني و مقاصد شريعت مي

ل فردي بوده فراتر از رسيدگي به مسائ يند استنباط،اکمك به فر يابد. در اين راستا، مسئوليت اصول فقه حکومتيمي

ة در جامع هاتعيين حقوق انسان» چون اموري پاسخگوي آناز مجراي  بتواند فقه پردازد کهو به استنباط اصولي مي

 ،«و... برخورداري از عدالت ،شامل حقوق حيات، معيشت، آزادي مشروع، مسکن، آموزش، بهداشت ،اسلامي

 حمايت از»، «پرداخت حقوق مالي شرعي براي تأمين منابع مالي حکومت»، «موضوعاتي چون التزام به قانون»

اي عنوان وظيفهازمنکر بهمعروف و نهياحياي امربه»، «ي مشارکت در دفاع از امنيت مليحکومت ديني در راستا

با احکامي رويه ثروت در دست يك گروه خاص از تمرکز بيممانعت »، «عمومي در تحقق نظام اجتماعي مطلوب

ارات ين حدود اختيتعي» ،«صورت سازوکارهاي عملياتي براي تنظيم نظام اقتصادي مانند زکات، خمس و وقف به

جمله التزام ازتبيين تکاليف شهروندان »يا  «ها، مصالح عمومي و شرايط بحرانمانند ضرورت ،فقيه در موارد خاصولي

 .باشد« و... به قانون، مسئوليت اجتماعي و مشارکت در امور عمومي
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نيز  نست، و مباحث فردياساس، اصول فقه حکومتي را بايد سطح متکامل از اصول فقه غيرحکومتي دا اين بر

هاي پيشين اصول فقه، مورد بحث قرار گرفته است، لکن اصول فقه در فرايند تحول، ناظر به نيازهاي گرچه در لايه

 پردازد.روزآمد و متناسب با موضوعات و مسائل حکومتي، به مباحثي در چارچوب سطح کلان اداره جامعه مي

 ياتبه اعتبار غا يزتما. 7ـ1

هر يك هدف خاصي را  اساسي دارند؛ چراکههاي فقه حکومتي و غيرحکومتي از منظر اهداف و غايات تفاوتاصول 

 آورند.يروي ممسائل ديني تحليل هاي خود به کنند و بر اساس مأموريت و کارويژهدنبال مي

، قواعد و مباني تبيينعنوان دانش قواعد استنباط احکام فردي، به اصول فقه غيرحکومتي ترين غايتاصلي

 ست.اعبادي مکلفان احوالات شخصيه يا امور ة منان در عرصؤمهاي استنباط احکام شرعي مرتبط با رفتارهاي روش

در اين رويکرد، بر تدوين و تبيين ضوابط فهم نصوص ديني و شيوه صحيح استنباط احکام شرعي محوريت اصول فقه 

احکام مربوط به رفتارهاي فردي، خواهد توانست اساس اين قواعد، فقيه بر  است، و طبعاًدر امور فردي و عبادي 

 ند.عبادات و تکاليف خصوصي مکلفان را از منابع ديني استخراج ک

ات و نيازهاي به اقتضائ ،فقه حکومتي هب زيربناي دستيابيعنوان به ،اصول فقه حکومتيحالي است که  اين در

اصول بر اساس نياز به مديريت اجتماعي و تحقق حکومت ديني شکل مسلمان در سطح کلان توجه دارد. اين ة جامع

 است و منافع و مصالح عمومي جامعه نقشي محوري در آن دارد. گرفته

هايي چون زمان و مکان، و اقتضائات مصلحت عمومي، بر اين اساس، اصول فقه حکومتي با توجه به ويژگي

ي شرعي در تراز اداره نظام سياسي و هماهنگ با تغييرات و ممکن است احکام را از سطح امور فردي، به احکام

 د.تحولات اجتماعي و سياسي تغيير ده

ويکرد، رمسير دستيابي به غايات اصول فقه حکومتي و اصول فقه غيرحکومتي به دليل تفاوت در طبيعي است 

 د.شوريزي ميصورت کاملاً متفاوت طراحي و پي کاربردشان بهمحمول، نظام مسائل و 

گذاري براي مديريت جامعه، نيازمند طراحي ساختاري تر و هدفکلاناصول فقه حکومتي به دليل گستره واقع رد

ة ر سطح اداردهاي کلان اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي را نظامسازي پيادهتر است. اين اصول توانايي پيچيده

فلسفه عملي تمام فقه در تمامي زواياي زندگي بشر است... حکومت در نظر مجتهد واقعي، »؛ داشتجامعه خواهند 

خواهيم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده کنيم و بتوانيم براي هدف اساسي اين است که ما چگونه مي

 .(233، ص12، ج2331خميني، موسوي ) «معضلات جواب داشته باشيم

 يخيبه اعتبار تطور تار يزتما. 7ـ0

ستلزم منيازهاي جديد به  يگويپاسخو هر علم و ماندگاري ضروري است حال درعينها امري طبيعي و شتحول در دان

در  جود اينکهزيرا با و؛  نيست اعلم اصول فقه نيز از اين قاعده مستثنطبعاً  است. روزبا شرايط و مقتضيات هماهنگي 

 ايستردهگتغييرات  در طول تاريخ دستخوشين علم ، اما ااست منان تأکيد شدهؤمبر مسائل فردي اين علم، همواره 
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. لکن با توجه به تغييرات و تحولات بسيار زيادي که در جامعه استو مسائل و مباحث زيادي به آن، ضميمه شده شده 

رفته کلان جامعه قرار گة گيري نسبت به عرصصورت پذيرفته است و مطابق آن، فقه در جايگاه زعامت و تصميم

در  خصوصبه ،تواند پاسخگوي نيازهاي پيچيده جوامع مدرننمي هامروزغيرحکومتي از اصول فقه  درويکراست، 

ائل ديني در که بسياري از مس عصر کنونيدر بر همين اساس، د. حکومت باشجايگاه تدبير فقه نسبت به اداره شئون 

ة ز ادارفقه در تراکه بتواند پاسخگوي نيازهاي  استتدوين اصولي  نياز بهشود، قالب حکومت اسلامي مطرح مي

 و مطابق با اقتضائات انقلاب اسلامي باشد. حکومت
ها و ابزارهايي براي يعني هدف اين علم، ارائه روش؛ لم اصول فقه، ماهيت طريقي آن استهاي بارز عاز ويژگي

 فرعي عيشر استنباط احکام براي شدهراهمقواعد ف به علمعلم اصول، »؛ استنباط احکام شرعي از منابع ديني است
در ذات خود داراي پويايي و انعطاف است و  به همين دليل، اين دانش. (7، ص2، ج2313)ميرزاي قمي، « است
ة که وظيف عنوان دانشيعلم اصول فقه، بهتواند پيوسته در مقياس مورد نياز به استباط، تحول پيدا کند. درواقع مي

. گذاري شدپايه هاي استنباط احکام شرعي را بر عهده دارد، ابتدا در دوران حضور امامان معصومشدهي روسامان
بيشتر  زار استنباطعنوان ابفقه بهبه توسعه اصول  نياز و فقدان دسترسي مستقيم به امام معصوم، با ورود به عصر غيبت

ها عمدتاً بر حال، تمرکز اصول فقه تا قرنبااين. گستردگي بيشتري پيدا کرد احساس شد و علم اصول فقه به تدريج
ياس حکومتي در مقنياز به تحول در ساختار فقه گيري انقلاب اسلامي، و با شکلحل مسائل فردي و عبادي باقي ماند 

در تاريخ شيعه حرکت اجتهاد بيشتر به سوي حالت فردي بوده است و »و اداره جامعه بيش از پيش احساس شد؛ 
 خواهد زندگي فرديکند که ميهنگام استنباط حکم شرعي در ذهن خود حالت فردي مکلف را تصور مي مجتهد در

 .(23، صق2421)صدر،  «خود را با انديشه اسلامي همگام نمايد
، است جامعه و سرپرستي اداره با متناسب ييکه حکومت اسلامي نيازمند قواعد و سازوکارها حقيقتدرك اين 

توجهي هاي قابلعملياتي چندان نتوانست پيشرفتة هرچند در صحن، پيرامون فقه حکومتي شدها سبب گسترش بحث
م الله بروجردي، امادوران آيت»؛ دهي و تعريف نشده استاصول فقه مرتبط با آن هنوز سازمان داشته باشد؛ چراکه

خواهد و پالايش ديگري مي... صولحال، علم ا، ميرزاي شيرازي و آقاضياء، زمان فوق تکامل علم است. بااينيخمين
 (.2333، )سبحاني «علميه استة آن در گرو همت طلاب و فضلاي حوز
ود ختکامل ة هنوز وارد مرحل ،توان گفتميرو گيري اوليه خود است، ازايناصول فقه حکومتي در نقطه شکل

يز بنابراين از حيث تطور تاريخي ن ت.اس علمي تلاش مستمرريزي و مرحله نيازمند برنامهاين ورود به نشده است. 
توان اصول فقه حکومتي را يهرچند از منظري م ،اصول فقه غيرحکومتي و حکومتي در دو نقطه متمايز قرار دارند

 محصول استکمال اصول فقه مطلق برشمرد.

 فيقيتل يهابه اعتبار ملاك يزتما. 7ـ6

داراي تمايز محسوسي از يکديگر  ،فردي ذکر شده هايکه در ملاكنهمچنا ،اصول فقه حکومتي و غيرحکومتي

است که انسان را  ايبر فلسفهتوجهي دارند. اين تفاوت متکي هاي تلفيقي نيز تغاير قابلبودند، به دنبال آن در ملاك
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 بيند. در اين رويکرد، مکلف تنها مسئول اجرايبلکه عضوي از يك ساختار اجتماعي کلان مي ،تنها موجودي فردينه

 يکس»است؛  شامل مسئوليت نسبت به جامعه ،بر اساس ظرفيت واقعي فقه شيعهاو  تکليفوظايف فردي نيست، بلکه 

، اجتماعي است و دستورات آنـ  ديني سياسي ،خواهد دانست که اسلام ،که در قوانين اسلام و قواعد آن تتبع کند

باشد، بلکه بسياري از احکام آن مرتبط با اداره جامعه منحصر به عبادات شرعي براي تکامل افراد و سعادت آخرت نمي

 هفردگرايان منطقياز تي اصول فقه غيرحکوماست که ي حال دراين . (71، ص2361)بروجردي،  «و تنظيم اجتماع است

 کند.شخصي بررسي مي حوزهعنوان موجودي با وظايف معين در هب کند که مکلف راپيروي مي

نيز  هاي ترکيبيتنها در معيارهاي فردي، بلکه در ساحتاصول فقه حکومتي و غيرحکومتي نهبر اين اساس، 

ة ففلس زناشي ا ...هايي همچون موضوع، محمول، نظام مسائل، غايت وهاي بنياديني دارند. اين تفاوت در مؤلفهتفاوت

 است.بنيادين حاکم بر اين دو رويکرد 
 جدول تفاوت اصول فقه حكومتي و غيرحكومتي از حيث موضوع، محمول، نظام مسائل، غايات و سير تطوري تاريخي

 اصول فقه غيرحكومتي اصول فقه حكومتي حوزه مقايسه

 موضوع
 قواعد و اصول کلي براي استنباط احكام مرتبط با مديريت جامعه 

 سازي اسلامينظامو 
 قواعد و اصول کلي براي استنباط احكام عبادي و فردي

 محمول
 مصلحت عمومي، عدالت اجتماعي، اداره امور جامعه، 

 تأمين نظامات کلان
 تكليف فردي، رعايت تقوا، مصالح شخصي افراد

 نظام مسائل
 طراحي و تنظيم نظام اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي

 بر اساس شريعت اسلامي 
رفع شبهات فردي و تبيين دقيق احكام عبادي، معاملات 

 فردي و عبادات
 قرب الهي، رشد معنوي فردي، تهذيب شخصي سازي تحقق حاکميت الهي، عدالت اجتماعي و نظام غايات

گيري انقلاب اسلاميتحول و گسترش در دوران معاصر با شكل سير تطوري تاريخي  مسيري تطوري از عصر حضور تا امروزحرکت در  

 گيريتيجهن

يرد. گمانند موضوع، محمول، غرض، اعتبار و مقبوليت شکل مي ،اي از عوامل مختلفتمايز علوم بر اساس مجموعه

وامل است افزايي اين عتوانند تمايز علوم را توجيه کنند، بلکه تعامل و هماين عوامل، به صورت منفرد و جداگانه نمي

اي چندبعدي است که عوامل سازد. علم، مقولهماهيت يك علم و تمايز آن نسبت به ديگر علوم را مشخص مي که

مانند  ،توان تمايز علوم را صرفاً به يك عامل خاصبنابراين نمي .گيري و تمايز آن نقش دارندمختلفي در شکل

عناصر مختلف علمي، هويت مستقل يك بلکه وجود ترکيب و تعامل ميان ، موضوع، محمول يا غرض محدود کرد

عنوان يك گرايش جديد در دانش اصول فقه، در اين چارچوب، اصول فقه حکومتي بهرد. آوعلم را به وجود مي

يادين، اصول با وجود تمايزات بنحال، . باايندارد غيرحکومتيهاي بنيادين و تمايزات عميقي نسبت به اصول فقه تفاوت

 قشرود. اين نيشمار مو صورت متکامل از آن به نزديکي با اصول فقه مصطلح داردة ابطهمچنان ر ،فقه حکومتي

  .دهنده پيوند عميق اين دو رويکرد استنشان
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